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اصل کارت کیشوندی به شماره 261021/01 

به نام فردین مهربان ابنوی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به کار به نام فتح الله کریمی
 به شماره گذرنامه P00904595 و شماره پروانه 

کار  16676 مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 151543/01

 به نام ملیکا بروجردی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت ملی به شماره 0441039197

 به نام رایان افشاریان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 236295/01

 به نام رایان افشاریان مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حــوادث  -   مرد جوان که شــوهر 
خواهرش را با ۴۷ ضربه چاقو کشته و گریخته 
در حالی غیابی در دادگاه کیفری تهران محاکمه 
می‌شود که قرار است پدر ،مادر و خواهرش به 
اتهام تحریک وی برای قتل از خود دفاع کنند.

رسیدگی به پرونده قتل تازه داماد ۲۹ ساله به 
نام کاوه به دســت برادر زنش در دستور کار 
پلیس قرار گرفت .عابرانی که از حاشیه یکی 
از پارک‌های جنــوب تهران عبور می‌کردند 
با جســد وی روبه رو شده و پلیس را با خبر 

کردند.
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل 
شد و ماموران برای رازگشایی جنایت به تکاپو 

افتادند .
وقتی کارشناســان پزشکی قانونی جای ۴۷ 
بریدگی  عمیق چاقو روی جسد را تایید کردند 

فرضیه جنایت کینه جویانه قوت گرفت.
 در ایــن میان ماموران بــه بازبینی فیلم های 
دوربین مداربسته در نزدیکی پارک پرداختند 
و دریافتند کاوه در درگیــری با برادر زن ۳۴ 

ساله‌اش به نام احسان کشته شده است .
ردیابی احسان در دستور کار پلیس قرار گرفت 
اما بررسی‌ها نشان داد وی به مکان نامعلومی 

گریخته است .

شکایت علیه تازه عروس و پدر و مادرش
در این میان مادر کاوه به ماموران گفت: پسر و 
عروسم به تازگی با هم ازدواج کرده بودند. آنها 
رابطه خوبی با هم داشتند اما مادر و مادربزرگ 
عروسم مدام در زندگیشان دخالت می‌کردند 
.آنها حتی چند بار از پســرم خواسته بودند تا 
دخترشــان را طلاق دهد. اما کاوه و عروسم 
می‌خواستند زندگی مشترکشان را ادامه دهند.

 وی ادامــه داد: آنها زندگی خوبی داشــتند 
اما هر بار عروســم به خانه پدرش می‌رفت 
درگیری‌های پســر و عروسم شروع می‌شد.
من  شــک ندارم به خاطر همین درگیری‌ها 

برادر عروسم دست به قتل زده است.
 در حالــی که پلیــس ردی از متهم فراری به 
دســت نیــاورده بود ،پدر و مــادر قربانی از 

عروسشان و پدر و مادر وی شکایت کردند.
 آنها گفتد: برادر زن پسرمان با تحریک همسر 
و  پدر مادرش دست به این قتل زده است .ما 
حتی  شنیده‌ایم مادر او دستور قتل  دامادشان را 
صادر کرده .آخرین بار هم عروسمان به بهانه 
حل اختلافات  خانوادگی، پسرمان را به پارک 
فرســتاده بود تا با برادر زنش روبه رو شود و 
اختلاف‌ها را حل کند. اما برادرش با  ۴۷ ضربه 
چاقو پسرمان را بی رحمانه کشت.به همین 

خاطر ما از آنها شاکی هستیم .
با این شکایت همسر قربانی و پدر و مادرش 
بازداشــت شــدند و به اختلاف با دامادشان 

اعتراف کردند.
به این ترتیب پرونــده آنها به اتهام تحریک 
احسان برای قتل و فراهم کردن شرایط جنایت 
به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد تا از خود دفاع کنند .
این در حالی اســت که قرار اســت برادر زن 
فراری نیز غیابی محاکمه شود، اولیای دم برای 

وی حکم قصاص خواسته اند.

محاکمه خانواده عروس به اتهام قتل تازه دامادمحاکمه خانواده عروس به اتهام قتل تازه داماد
گروه حوادث  -   وقتی به خود آمدم که قرار بود با دختر عمه ام 
ازدواج کنم. همه مهمانان در تالار منتظرم بودند که ناگهان تصمیم 
دیگری گرفتم و با همان خودروی گل آرایی شده و لباس دامادی 

به سوی منزل دختری رفتم که با او ارتباط عاشقانه داشتم اما ...
این ها بخشی از اظهارات جوانی است که زندگی اش را به ماجرا 
های تلخی گره زد و خاکستر نشین عشقی خیابانی شد. این جوان 
که اکنون در گرداب وحشــتناک اعتیاد و سردی روابط عاطفی 
دســت وپا می زند، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعــی کلانتری نجفی گفت: پــدرم از ملاکین و خان های 
قدیمی بود که روحیه ای مستبد داشت و هنگام تنبیه دسته جمعی 

به التماس های هیچ کدام از اعضای خانواده توجهی نمی کرد.
در این شــرایط من هم دوره نوجوانی را به خوش گذرانی و به 
مصرف مشروبات الکلی و بنگ و گل پرداختم و بیشتر اوقاتم را 
با سرکار گذاشتن دختران می گذراندم و از آن ها با وعده و وعید 
ازدواج سوءاستفاده می کردم تا این که وارد دانشگاه شدم.از سوی 
دیگر هم هیچ گونه دغدغه مالی نداشتم  چرا که فرزند اول خانواده 

بودم و پدرم همیشه حساب بانکی ام را پر می کرد.
خلاصه در رشــته حسابداری و در حالی تحصیلاتم را به پایان 
رســاندم که با دختری به نام آفرین ارتباط داشــتم. با آن که نمی 
خواستم به دختری دل ببندم اما نا خودآگاه عاشق»آفرین«شدم و 
بعد از پایان خدمت سربازی از خانواده ام خواستم به خواستگاری 
اش بروند ولی پدر و مادرم به شــدت مخالفت کردند و اعتقاد 

داشتند این عشق های هوس آلود فرجامی نخواهد داشت.

درهمین روزها بودکه مادرم پیشنهاد داد با دختر عمه ام »مینا«ازدواج 
کنم. با آن که خانواده عمه ام از نظر مالی بسیار ضعیف بودند ولی 
از شنیدن پاسخ منفی دختر عمه ام خیلی ناراحت و متعجب شدم.
با وجود این، مادرم آن قدر اصرار کرد و پدرم وعده های مالی داد 
که بالاخره قرار و مدار ازدواج را گذاشتیم ولی همه فکرواحساسم 
پیش »آفرین« بود.روز جشن عقد کنان، همه مهمان ها در تالار 
عروسی منتظرم بودند که من شوک زده تصمیم دیگری گرفتم. 
ناگهان با خودروی گل آرایی شــده و باکت و شلوار دامادی به 

سوی منزل »آفرین« رفتم.
خــودروی صفر خارجی را که پدرم به عنوان هدیه ازدواج داده 
بود مقابل منزل آن ها پارک کردم و از آفرین خواســتم با من به 
تالار بیاید تا او را به عنوان»عروس« به فامیل وآشــنایان معرفی 
کنم ولی او مخالفت کرد. به همین دلیل پیشــنهاد فرار را مطرح 
کردم اما باز هم قبول نکرد و من با چشمانی اشک آلود به جشن 
عقدکنان برگشتم و این گونه با »مینا« نامزد شدم.حالا دیگر هر روز 
بهانه می گرفتم و با مشاجره های گوناگون کارمان به قهر وآشتی 
می کشید.خیلی زود صاحب پسری شدیم اما رفتارهای تلخی 
با»مینا«داشتم. او همه تلاشش را می کرد تا رضایت مرا جلب کند. 
به مردی خودخواه و مستبد تبدیل شده بودم و با همسرم مانند 

یک خدمتکار رفتار می کردم.
»مینا« مانند پروانه دورم می چرخید و ابراز محبت می کرد اما من 
با مصرف گل و تریاک سرگرم بودم و او را تحقیر می کردم تا این 
که براثر یک اشتباه مالی شکست سختی را متحمل شدم و به خانه 

پدری ام در یکی از ویلاهای اطراف مشهد بازگشتم.
با آن که فرزند دیگرم متولد شده بود اما من همچنان به »آفرین« 
می اندیشــیدم. او هم با خانواده همسرش دچار اختلاف شده و 
طلاق گرفته بود.اگر چه می دانستم چند رابطه غیر اخلاقی هم 
دارد ولی بازهم به ســراغ او رفتم و حدود 3سال به طور پنهانی 
به این رابطه ادامه دادم.»مینا«هم با آن که متوجه ماجرا شــده بود 
اما ســکوت می‌کرد و چیزی نمی گفت تا این که بالاخره کاسه 
صبرش لبریز شد و به همراه پسر و دخترم به خانه پدرش رفت. 
من هم که دنبال این فرصت بودم»آفرین« را به عقد موقت خودم 

درآوردم و بدین ترتیب »مینا« از من طلاق گرفت.
حالا اگر چه احساس می کردم خوشبخت هستم اما می دانستم 
خودم را فریب می دهم.»آفرین«به هیچ وجه از من اطاعت نمی 
کرد وبه دنبال خوشگذرانی های خودش بود.من هم که درگیر 
اعتیاد بودم چاره ای جز سکوت نداشتم.دیگر هیچ کس توجهی 
به من نداشت وتنها مانده بودم تا این که بالاخره تصمیم گرفتم 
خودم را ازاین گرداب وحشتناک رها کنم. به همین دلیل به سراغ 
»مینا« رفتم و»آفرین« را درحالی طلاق دادم که زندگی ام را نابود 
کرد.حالا هم اگر چه اعتیاد را کنار گذاشته ام اما زندگی ام به بی 
اعتمادی و اشک و ناله گره خورده است و »مینا« هم روابط عاطفی 

سردی بامن دارد اما ای کاش...
با دستور ســرهنگ ابراهیم خواجه پور)رئیس کلانتری نجفی 
مشــهد(اقدامات کارشناسی و مشــاوره ای در این باره به گروه 

مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده شد.

فرار تازه داماد از سفره عقد برای ازدواج با دختر مورد علاقه اشفرار تازه داماد از سفره عقد برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش

    گروه حوادث  -   وقتی پسر جوان یک روز قبل از پرواز به آلمان 
از سوی ۲ مرد ناشناس ربوده شد، هیچکس باورش نمی‌شد که پشت 

پرده این گروگانگیری پدر خانواده است.  
یکی از روزهای آبان امســال بود که صدای ناله‌های پسریجوان که 
از داخل ساختمانی متروکه در یکی از محله‌های جنوب پایتخت به 
گوش می‌رسید، توجه رهگذران را جلب کرد. آنها به دنبال صدا قدم 
در خانه متروکه گذاشتند و با پسری جوان روبه‌رو شدند که دست 
و پایش با طنابی بســته شده و به شدت مجروح شده بود. شاهدان 
دســت و پای پسر را باز کردند و با اورژانس تماس گرفتند. طولی 
نکشــید که با حضور نیروهای اورژانس، پسر زخمی به بیمارستان 
منتقل و ماجرای این حادثه مرموز به پلیس پایتخت اعلام شد و تیمی 

از ماموران راهی بیمارستان شدند.
آدم ربایی خشن

پســر جوان وقتی ماموران را در برابر خــود دید گفت که در دام 
گروگانگیران خشن گرفتار شده و ۱۴ روز توسط آنها زندانی بوده 
است. وی ادامه داد: روز حادثه برای انجام کاری از خانه خارج شدم 
و در حــال عبور از خیابان بودم که ناگهان خودروی پژویی با دو 
سرنشین راهم را سد کرد. یکی از سرنشینان ماشین اسم مرا صدا 
زد و به گمان اینکه آشنا است، ایستادم. در همین هنگام سرنشین 
دیگر خودرو از ماشــین پیاده شد و چاقویی روی پهلویم قرار داد 
و وی تهدیدکرد که اگر حرفی بزنم جانم را می گیرد و جسدم را 

به آتش می کشد.
آن موقــع دیدن صورت مرد جــوان که پر از آثار زخم و چاقو بود، 

وحشت کردم. کاملا مشخص بود که او شرور است و اگر مقاومت 
می کردم تهدیدش را عملی می کرد. مرد شرور با تهدید مرا به داخل 
ماشین انتقال داد و دست و پا و چشمانم را بست. سپس راننده حرکت 
کرد و من که وحشــت کرده بــودم به آنها گفتم که هرچه پول می 

خواهند می‌دهم فقط رهایم کنند؛ اما آنها بی خیال نشدند.
پسر جوان ادامه داد: من به تازگی کارهای اقامت و مهاجرتم به آلمان 
را انجام داده و ویزای تحصیلی‌ام را گرفته بودم. حتی بلیت تهیه کرده 
و فردای آن روز به مقصد کشور آلمان پرواز داشتم و آن روز داشتم 
کارهای قبل از ســفر و مهاجرتم را انجام می دادم اما گروگانگیران 
خشن به حرف‌هایم توجهی نکردند و با دستمالی که آغشته به مواد 

بی‌هوشی بود، مرا بیهوش کرده و به محلی ناشناس منتقلم کردند.
اخاذی

پسر جوان گفت: نمی دانم چند ساعت بی هوش بودم اما چشمانم 
را که باز کردم در یک خانه باغ بودم؛ با دست و پای بسته. آدم ربایان 
مدام شکنجه‌ام می دادند و تهدید می‌کردند که اگر خانواده‌ام مبلغی 
کــه می‌خواهند را به آنها ندهنــد، جانم را می گیرند. حتی یکی از 
آنها می‌گفت مرا به قاچاقچیان اعضای بدن انسان می فروشد تا آنها 
اعضــای بدنم را برای فروش بردارند و به زندگیم پایان بدهند. آنها 
مرا کتک می‌زدند و مدعی بودند که با خانواده‌ام تماس گرفته و چند 

میلیارد تومان در قبال آزادی من خواسته‌اند.
او ادامه داد: ســرانجام بعد از گذشــت دو هفته از گروگانگیری و 
شــکنجه هایمتعدد، آنها به من گفتند که خانواده ات همه پولی را 
که می‌خواستیم پرداخت کرده‌اند و بعد مرا بیهوش کردند که وقتی 

چشمانم را باز کردم نیمه جان در یک ساختمان متروکه بودم با دست 
و پای بسته و مردم به دادم رسیدند.

یک روز قبل از سفر
با این شــکایت پرونده‌ای با موضوع گروگانگیری تشــکیل شد و 
گروهی از ماموران تحقیقات خود را زیر نظر قاضی موسی رضازاده، 
بازپرس دادسرایجنایی تهران آغاز کردند. تیم تحقیق در ابتدا به محلی 
که پسر جوان ربوده شده رفت و با بررسی دوربین های مداربسته، 
شماره پلاک خودروی آدم‌ربایانرا به دست آورد. در ادامه و با توجه به 
مشخصات ظاهری یکی از گروگانگیران و انجام اقدامات اطلاعاتی، 
هویت هر دو متهم به دست آمد و آنها در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 

شدند.
متهمان به اداره آگاهی انتقال یافتند و در تحقیق از آنها مشخص شد 
که پشت پرده این آدم ربایی پدر گروگان بوده است. او یک روز قبل 
از سفر پسرش به آلمان دو آدم ربا اجیر کرده بود تا پسرش را گروگان 
بگیرند. یکی از متهمان دستگیر شده گفت: مدتی قبل مردی به نام 
احمد به ســراغ ما آمد. او وعده دستمزد ۲۰ میلیون تومانی به ما داد 
و خواست تا پسرش را گروگان بگیریم. من و دوستم چون اعتیاد 
شدیدی به مواد مخدر داریم و نیاز شدید به پول، بر سر دوراهی قرار 
گرفتیم که پیشنهاد مرد میانسال را قبول کنیم یا نه. چون قبلا با این 
اتهام زندان رفته بودیم، نپذیرفتیم. اما مرد میانسال گفت چون شاکی 
خودش است رضایت می دهد و اجازه نمی‌دهد ما به زندان بیفتیم و 

به این ترتیب ما وارد این بازی شدیم.
به خاطر مهاجرت

با اعتراف این دو متهم، طراح نقشــه گروگانگیری که پدر گروگان 
بود بازداشت شد. این درحالی بود که پسر وقتی شنید پدرش برای 
ربودن او گروگان اجیرکرده، شوکه شد. با این حال وقتی اعترافات 
پدرش را شنید، به گریه افتاد و رضایت داد. پدرش در اعترافات خود 
گفت: کوروش تنها فرزند من است و نمی‌توانستم دوری او را تحمل 
کنم. هر چند خیلی مشتاق مهاجرت بود و برای زندگی‌اش برنامه 
ریخته بود، اما من اصلا دلم به رفتنش نبود. وقتی دیدم همه کارهای 
مهاجرتــش را انجام داده و مــی خواهد وطن را ترک کند تصمیم 

گرفتم نقشه ای بکشم تا او راهی این سفر نشود و کنار من و مادرش 
بماند. دوست داشتم او ایران را ترک نکند و در کشور خودش درس 
بخواند و موفق شود. به همین دلیل پرس و جو کرده و دو خلافکار 
اجیر کردم که او را گروگان بگیرند و مانع سفرش شوند اما قرار نبود 
آنها پسرم را شکنجه کنند. من فقط می خواستم او به پروازش نرسد 

و بی خیال مهاجرت شود.
با افشای این حقایق و با توجه به رضایت گروگان، رسیدگی به این 

پرونده ادامه دارد.

نقـشه عجیب پدر برای جلوگیری از مهاجرت پسرشنقـشه عجیب پدر برای جلوگیری از مهاجرت پسرش

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

مفقـودی لوازم یدکی استخـدام

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

تعمیرات کولردرب اتوماتیک

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن


